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یادداشت در مورد موسیقی شجریان

برای راقم این سطور نوشتن 
از شجریان به‌هیچ‌وجه آسان 
نیست، چراکه لااقل یک دهه 
)منتهی به 1390( را غالبا با 
صـــدای شـــجریان گذرانده 
است و شنونده حرفه‌ای آثار 
او بوده است. این تعلق‌خاطر 
به شـــجریان به جایی رسیده بود که استاد 
ردیفم مرا از شنیدن صدای شجریان منع 
فرمـــوده بود و بر آن بود که دلبســـتگی به 
روایت شجریان از ردیف، سیر آموزش »ردیف 
میرزاعبدا...« را با مشـــکل روبه‌رو می‌کند. 
به‌رغـــم این ممنوعیـــت و به‌رغم »حجیت 
استاد ردیف«، اما همچنان صدای شجریان 
ترک نمی‌شـــد. گذشته از این سابقه و این 
دلبســـتگی در ســـال‌های نه‌چندان دور، 
اکنون نگارنده می‌خواهد با رجوعی دوباره 
به شـــجریان، تکلیف بخشـــی از گذشته را با خودش 
روشـــن کند و آنچه در مورد استاد بزرگ آواز می‌داند و 
می‌فهمد را روی کیبورد بریزد. خواننده احتمالی این 
سطور نیز می‌تواند در این تجربه یا این تسویه، همراه 

شود. تا نتیجه چه باشد. ا... اعلم. 

  چرا شجریان
چرا شجریان اهمیت پیدا می‌کند و مورد احترام است؟ آیا 
جز به جهت تلاش و هنرمندی وی در آواز؟ آیا »موضع‌گیری 
سیاسی« یا »طبع‌آزمایی در ساختن ساز«، »شکسته‌نویسی 
و خطاطی« یا »روابط شخصی و اجتماعی« است که موجب 
اهمیت ایشان شده است؟ به عبارت دیگر آنچه شجریان را 
»شـــجریان« می‌کند، آیا غیر از آواز اوست؟ البته که خیر. 
شـــجریان خود می‌گوید: »کار من آواز خواندن است. وزن 
کار من روی آواز است و طرفدارانم هم بیشتر کسانی هستند 
که آواز مرا دوســـت دارند.« )مصاحبه با شب‌های روشن در 
شبکه جام‌جم( »پس شجریان، شجریان آواز است« اما این 
توهم را نیز باید به کناری گذاشت که »شجریان سازساز یا 
شجریان اهل سیاست، بالکل شجریان دیگری ا‌ست؛ غیر 
از شجریان آواز«. نگارنده این‌طور می‌فهمد )و در این نوشتار 
به‌قدر وسع نشان خواهد داد( که استاد در همه زمینه‌هایی 
که ورود کرده‌اند، کمابیش نظر واحدی دارند و همان‌طور 
وارد سیاست می‌شوند که فعالیت آوازی خود را پی گرفته‌اند. 

  ممشای شجریان
اساتید موسیقی )تا آنجا که نگارنده می‌داند و شنیده است( 
بر آنند که شجریان محسنات آوازی پیش از خود را در آواز 
خود جمع‌آورده و به تالیفی میان آنها رســـیده است و شأن 
آوازی او نیز از همین‌جاســـت. اما کار اســـتاد شجریان دو 
خصیصه دیگر هم دارد که مدام )و هرچه به امروز نزدیک‌تر 
می‌شویم، با تاکید مضاعف( به آنها اشاره می‌کند: متعصب 

نبودن )قائل به پیشرفت بودن( و مردمی بودن. 
ایشان خود گفته است:

»من جامعه‌ام را می‌شناســـم. این جامعـــه با متعصبان 
کاری ندارد. راه خودش را می‌رود. من با جامعه‌ام حرکت 
می‌کنم... موســـیقی جامعه‌ای که با ســـرعت زیاد پیش 
می‌رود، نمی‌تواند قاجاری باشد. متاسفم که بگویم بخشی 
از موسیقی امروز ما هم به موسیقی پامنقلی تبدیل شده 
است و دوست دارد در رخوت و آرامش به‌ سر برد. این نوع 
موســـیقی اکنون دیگر جوابگو نیست. جامعه امروز ما به 
حرکت و تحرک نیاز دارد. جوان‌هایی هم هستند که امروز 
موســـیقی پرانرژی را دنبال می‌کنند. ضمن اینکه همین 
جوانی که با نوآوری موســـیقی می‌سازد، سنت‌ها را هم 
به خوبی می‌شناســـد اما زمان به او اجازه نمی‌دهد که در 
سال‌های قبل حرکت کند. به یقین جوان‌های 30سال بعد 
هم سنت‌های فعلی را تغییر می‌دهند و سنت‌های جدید 
می‌سازند. ما نمی‌توانیم روند تاریخی و فرهنگی و هنری 
جامعه را از آن بگیریم. این حق جامعه و جوانان است که 

همه‌چیز را خـــودش انتخاب کند. باید به این انتخاب‌ها 
احترام گذاشـــت. حالا عده‌ای بیاینـــد و بگویند این راه 
فناست. خیر؛ این راه فنا نیست. این راه ارتقای بشر است 
که با سرعت دارد به زندگی خودش ادامه می‌دهد. وقتی 
فرم زندگی عوض می‌شـــود در پی آن روحیات هم تغییر 
می‌یابد. اینها چیزی است که کمتر به آن توجه می‌شود. 
وقتی سرعت زندگی بالا می‌رود، سرعت موسیقی هم باید 
بالا برود. فردی که با سرعت حرف می‌زند، موسیقی‌اش هم 
سرعت بالایی دارد. یا شخصی که یک خط در میان سخن 
می‌گوید، موسیقی‌ای شبیه به حرف زدنش تولید می‌کند. 
من و برخی‌ها که ســـنت 50 سال پیش را حفظ کرده‌ایم، 
برای نســـل‌های آینده این کار را انجام داده‌ایم. این کار را 
کرده‌ایم که از دل آن سنت‌های جدید شکل بگیرد. پس 
موسیقی اصیل در هر زمانی، سنتی جدید برای خود تولید 

می‌کند« )مصاحبه با شرق، 18خرداد1390(
اگر فراست و تحلیلی در کار باشد، خواهیم دانست که این 
هردو )یعنی متعصب نبودن و مردمی بودن( یک چیزند، 
 .romantic formal progressivism .منتها به دو بیان
یعنی شجریان قائل به »پیشرفت« است و همواره از »یک 
گام به پیش« حمایت می‌کند اما نه با حساب و کتاب، نه 
با نظری عمیق و مبتنی‌بر عقلانیت و علم و مطالعه، بلکه 
اولا رمانتیک )که تا حدی لازمه وضع هنری امروز ماست( و 
ثانیا فرمال )یعنی صوری و قالبی و ظاهری(. این البته برای 
هنرمند عیب محسوب نمی‌شود بلکه هنر لزوما نباید تابع 
عقل و علم باشـــد. این مطلب را در هر سه ساحت هنری، 
سیاســـی و زندگی شخصی و مراودات دوستانه شجریان 
می‌توان ملاحظه کرد ولی این نگارنده به جهت حفظ حرمت 
و جایگاه ایشان، بیشتر به وجه هنری وی می‌پردازد و از دو 

دیگر، جز اشاره‌ای نمی‌آورد. 

  در اجرای آواز استاد
شجریان در دوره فعالیت با اساتید حسین علیزاده و کیهان 
کلهر و همایون، بر آن است که اصل کار او روی آواز است 
و طرفدارانش هم بیشتر، طرفداران آواز او هستند. در این 
آوازخوانـــدن هم یا باید با یک آدم قدر )لطفی و علیزاده را 
مثال مـــی‌آورد( کار کند که در این نحوه کار، تمرکز روی 
آواز و جواب آواز است؛ یا اینکه دو ساز و یک تنبک در کار 
باشـــد تا سوال و جواب دو ساز هم به کار اضافه شود. اما 
شجریان با کنســـرت و تعداد زیاد ساز مخالف است و آن 
را مناســـب آواز نمی‌داند چون احوال افراد از هم فاصله 
می‌گیرد و کم پیش می‌آید که بتوانند با هم میزان شوند و 
هرچه تعداد نوازنده بیشتر شود، این هماهنگی دشوارتر 
خواهد شد. شجریان می‌افزاید که در آواز درست نیست که 
سی نوازنده بی‌کار بنشینند و یکی با خواننده جواب آواز 
بدهد. به این ترتیب تا شجریان می‌خواهد آواز بخواند و نه 
تصنیف، بهتر است ارکستر در کار نباشد و تعداد نوازنده‌ها 

کم باشد و می‌گوید:
»من تصنیف‌خوان نیســـتم، کار من آواز خواندن اســـت. 
منتها در ارکستر همه‌اش باید تصنیف بخوانی.«)مصاحبه 

با شبکه جام‌جم(
چنانکه آمد، شـــجریان با تلقی رمانتیک با سایرین و نیز با 
سیاســـت و اجتماع برخورد می‌کند. وی در باب فعالیت 

هنری خود چنین می‌گوید:
»معتقـــدم دو نفر که با هم کار می‌کنیـــم باید همدیگر را 
عاشقانه دوست داشته باشیم. ]با[ کوچک‌ترین کدورتی، 
من نمی‌توانم بخوانم. من کارم صرفا کار احساسی است و با 
افرادی که دارم کار می‌کنم، باید دوست‌شان داشته باشم. 
به مجرد اینکه کوچک‌ترین مساله‌ای پیش می‌آید )اغلب 
هم من مقصرم چون آدم سختگیر و بدقلقی‌ام و اعتقادات 
و سختگیری‌هایی در کار دارم؛ مساله این است و بیشتر من 
خودم را کنار می‌کشم( باز می‌روم آدم‌هایی پیدا می‌کنم که 
این زمان دوست‌شان دارم و در کنارشان زندگی می‌کنم. یک 
چیزی که پیش می‌آید خیلی زود قهر می‌کنم. به قول یکی 
که می‌گفت شجریان خیلی زود قهر می‌کند. عادت کردم، 

خیلی زود قهر می‌کنم و راهم را عوض می‌کنم.« )همان(

اما شجریان به این حرف‌ها هم پایبند نیست )و لازمه رمانتیک 
بودن هم همین است( و با پایان همکاری با کلهر، علیزاده 
و همایون، به ســـراغ گروه پرنوازنده شـــهناز می‌رود و تمام 

دلیل‌هایی که می‌آورد را رها می‌کند:
»در ایران دوست داشتند ما تعداد افرادمان بیشتر باشد. در 
برنامه‌های خارج از کشور کار با گروه بزرگ امکان نداشت، 
چون مخارج سفر طوری بود که اصلا نمی‌توانستیم برویم. 
در داخـــل هم من با گروه‌های هفت، هشـــت نفری روی 
صحنه رفته بودم. تا اینکه چندی پیش به این نتیجه رسیدم 
که با وجود آقای درخشانی که سال‌هاست با هم دوست 
هســـتیم - و ایشـــان خیلی علاقه به ارکستر بزرگ ایرانی 
دارد- گروه شهناز را تشکیل بدهیم. ایشان پیشنهاد داد که 
با حمایت شما یک ارکستر بزرگ تشکیل دهیم که خیلی 
حرف‌ها می‌توانیم داشته باشیم. تعدادی جوان‌های خیلی 
خوب هستند که باید مطرح شوند. دیدم پیشنهاد خوبی 
است. سال‌هاست که من به این موضوع فکر می‌کنم. این 
بود که رفتیم به این ســـمت که دوستانی را انتخاب کنیم 
که از هر جهت شایستگی داشته باشند... .« )مصاحبه با 

روزنامه اعتماد، 23مهر1387(
به این ترتیب به دلایل و براهین و عقلانیت هنرمند، چندان 
التفاتی نباید داشت، بلکه اینها همه در خدمت احساسات 
بوده و احساسات مبنا و ملاک است. )که البته متغیر است.(
یک نکته دیگر هم در همکاری شـــجریان با گروه شهناز 
روشن می‌شود و آن اهمیت مردم است که شجریان مدام 
آن را تذکر می‌دهد. شـــجریان در پاسخ به خبرنگاری که 
می‌پرســـد: »یعنی نوازندگان گروه شـــهناز شما را راضی 

کردند؟« چنین می‌گوید:
»بله. واقعا مرا راضی کردند. نه از نظر جواب آواز. برای جواب 
آواز هنوز خیلی کار دارند. من به هر حال باید رعایت حال 
آنها را روی صحنه بکنم. هر کاری را روی صحنه نمی‌توانم 
انجام بدهم. برای اینکه از قرارهایی که با هم گذاشتیم عدول 
نکنیم و اینها هم بتوانند با من روی صحنه بیایند. من الان 
50 سال است آواز می‌خوانم. یک نوازنده جوان که هفت، 
هشت، 10 سال است ساز می‌زند نمی‌تواند جواب آواز من را 
به راحتی بدهد. با حال و هوای من هنوز نمی‌تواند بیاید... 
بله، این موضوع هست. اما در کار گروه‌نوازی‌شان خیلی 
خوب هستند. وقت گذاشتند و تمرین کردند، همه هوش 
خیلی خوبی دارند، همه تحصیلکرده‌اند که در کارگروهی 
مهم است. اینها استادان آینده هستند. ما باید اینها را معرفی 
کنیم، برای آنها‌ انگیزه ایجاد کنیم که مبادا دچار سرخوردگی 
شـــوند. همین‌ها در آینده موسیقی ما را نگه می‌دارند. اگر 
سرخورده شوند، می‌روند سراغ کار دیگری. برای همین است 
که من به جوان‌ها بها می‌دهم، برای کارشـــان ارزش قائل 
می‌شوم... .« )مصاحبه با روزنامه اعتماد، 23مهر1387(

حال آن مردم سخت‌پسند که هر کاری را نمی‌پسندیدند، 
چه باید بکنند و اهمیت و شأن ایشان چه می‌شود؟ استاد 

این‌طور پاسخ می‌دهند:
»مـــردم هم باید بپذیرند که یک جوان تازه‌کار نمی‌تواند 
جـــواب آواز مرا آن‌طور که آنهـــا می‌خواهند بدهند و آن 
چیزی را که قبلا در کار من و اســـتادان می‌دیدند، توقع 
نداشته باشند. به این هم توجه کنند که این گروه چقدر 
با هم هماهنگ است و چقدر خوب کار می‌کند. اینها را 
ببینند و رویش فکر کنند. به مرور زمان اینها هم به آنجایی 
می‌رسند که بتوانند خوب جواب آواز بدهند... .« )همان(
اما مگر این شـــجریان نبود که به شاگردانش اجازه کار 
نمی‌داد تا آنکه به وضع مطلوب و ایده‌آل برسند؟ مگر علی 
جهاندار نبود که حتی مدتی کار آواز را کنار گذاشـــت؟ 
شـــجریان حتی در کاور آلبوم »صبح مشتاقان« خطاب 
به جهاندار گفته بود که مردم ایران بســـیار سخت‌پسند 
هستند و هر آوازی را نمی‌پسندند. جالب است که مدتی 
بعد، جهاندار برای چندسالی دست از آواز کشید. یا مگر 
ایرج بســـطامی نبود که مدت‌ها اجازه خواندن از استاد 
نیافت تا آنکه صدایش ســـوپرانو شـــد؟ پس آیا دلیل و 
استدلال و مبنایی در رفتار شجریان با شاگردان سابق و 
میدان دادن وی به نوازندگان گروه شهناز بوده و هست؟ 

نگارنده این مطلب را هم قرینه دیگری بر وضع رمانتیک 
استاد شجریان می‌گیرد. البته در همین اظهارات مبنی‌بر 
»میدان دادن به اســـاتید آینده« هم، نگاه شجریان ناظر 

به پیشرفت قالبی و progress است. 

  در سازسازی استاد
در قدیم و در سابقه تاریخی ما، همواره حکیمانی متضلع و 
همه‌فن‌حریف حضور داشتند که میان علوم و دانش‌های 
مختلف، به تالیف و هماهنگی دست می‌یافتند؛ از طب 
و موسیقی و ریاضیات تا فلسفه و طبیعیات. اما با پیدایی 
پراکندگی در علوم و معـــارف، جمع و تالیف دانش‌های 
مختلف دشوار شده و به عبارتی، دوره علامگی به سر آمد. 
با این حال طبع‌آزمایی در فنون مختلف، همچنان ممکن 
اســـت، خصوصا اگر از وجهی )مثلا از نظر شنیدن صدا( 
تجربه‌ای طولانی در کار باشد، می‌توان ساختن ساز را هم 
کاری مربوط به استاد آواز دانست. شجریان خود در باب 

سازسازی‌اش چنین گفته است:
»50 سال اســـت که من بیش از هر موزیسین دیگری با 
صدا زندگی می‌کنم. دقیق‌تر اگر بگویم 68 سال است که 
با صدا زندگی می‌کنم یعنی از ســـه‌ سالگی. در این مورد 
مدعی هستم. هیچ‌کس به اندازه من صدا را نمی‌شناسد. 
چـــون من با صدا زندگی کرده‌ام. بـــا صدا می‌خوابم و با 
صدا بیدار می‌شوم. هیچ موزیسینی، نه از نظر سنی و نه 
از نظر وســـعت کار به اندازه من با صدا آشنایی ندارد. این 
رنگ‌های جدید در کنار رنگ‌های قدیمی برای موسیقی ما 
ضروری است. ما به آنها و کاربردشان نیاز داریم تا بتوانیم 
در ارکسترهایمان به صدای جدیدی برسیم.« )مصاحبه 

با شرق، 18خرداد1390(
اســـتاد حتی در میزگردی در باب ابداع در سازسازی، در 

تالار بتهون خانه هنرمندان، این‌طور گفته‌اند که:
»من 45 ســـال در صحنه و استودیو بوده‌ام؛ فکر نمی‌کنم 
هیچ‌کدام شـــما این کار را کرده باشـــید. نیازی را که من 
احساس می‌کنم، فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام شما احساس 

کرده باشید.«
سایر استادان البته با سازسازی شجریان چندان موافقتی 
نشان ندادند. لطفی در بولتن داخلی آوای شیدا نوشت 
که این نحو سازسازی، ناظر به تزئین ساز است و علیزاده 
گفت که »با تغییر شـــکل ظاهری سازها اتفاق تازه‌ای در 
موســـیقی نمی‌افتد. مخاطب عام جذب شکل و شمایل 

این ساز می‌شود و تحت تاثیر شکل ساز قرار می‌گیرد.«
البته اســـتاد شجریان در سال 88 در باب سازسازی‌شان 
گفته بودند که: »من تحقیق می‌کنم و سازفروش نیستم.«

اما پس از آن و در مصاحبه با »شرق«، چنین می‌گویند:
»کارگاه ما همین حالا هم استعداد این را دارد که سازها را 
به تولید انبوه برساند. در حد امکانات می‌توانیم به کمک 
یک سازســـاز خوب و چند همکار و البته با نظارت خودم 
سفارش ساخت بگیریم. در حد نیاز می‌توانیم پاسخگو 
باشـــیم. البته باید نظارت بیشـــتری هم صورت گیرد. 

بالاخره مهر شـــجریان بر سازها می‌خورد و اعتبارش هم 
باید حفظ شود.« )گفت‌وگوی استاد با روزنامه »شرق«، 

18خرداد1390(
و در به پاسخ خبرنگار که می‌پرسد: »آیا برای نظارت زمان 

کافی در اختیار دارید؟« می‌گوید:
»بالاخره اگر هم نداشته باشم، باید وقت بگذارم. اگر تعداد 
زیاد بخواهند در عرض دو تا ســـه ماه می‌توانیم بســـازیم و 

عرضه کنیم.« )همان(
به این ترتیب دیگران هم اظهار تعجب می‌کنند و می‌نویسند:
»با اینکه استاد در ابتدا عنوان کردند به دنبال صدای بم در 
ارکستر هستند اما در حال حاضر سازهایی را ارائه داده‌اند 
که در محدوده سازهای اصلی ایرانی است. در ابتدای ورود 
به این حیطه صحبت از نیاز موسیقی به سازهای جدید بود 
و به‌عنوان یک کار فرهنگی وارد این حیطه شدید اما حالا 
صحبت از تاسیس کارگاه بزرگ در هشتگرد و ساخت ساز 
و فـــروش آن و... به میان آمده، آیا این دو با یکدیگر تضاد 
ندارد؟« )ابوالحسن مختاباد: زان یار دلنوازم شکریست با 

شکایت، روزنامه »شرق«، 18خرداد1390(

  شجریان سیاسی
فهم نگارنده همین‌قدر می‌رسد که شجریان اولا رمانتیک 
است؛ ثانیا نظر صوری و قالبی دارد. اگر از پیشرفت و ترقی 
و سنت‌های جدید هم می‌گوید، نگاهش همچنان قالبی 
است. این نگاه قالبی البته از درویش‌خان و وزیری شروع 
شده است و منحصر در شجریان نیست. اما جالب است 
که این نگاه، در ابداع و نوآوری توفیق چندانی کسب نکرده 
اســـت. شجریان نیز خود به این امر واقف بوده و مدت‌ها 

پیش چنین گفته است:
»خیلی بی‌حوصله و کم‌انگیزه شده‌ام در کارهایم. ]خبرنگار: 
چرا استاد؟[ خسته شده‌ام دیگر... خسته شده‌ام... ما مقابل 
خواســـت و توقع مردم هیچ‌کاری نتوانستیم بکنیم. واقعا 
هیچ‌کاری نتوانستیم بکنیم ولی از این طرف رمق ما گرفته 

می‌شود دیگر... « )مصاحبه با شبکه جام‌جم(
البته این عبارات نفی و انکار هنر شـــجریان در اجرای آثار 
گذشته نیســـت. ابداع در موسیقی جایگاهی دیگر دارد 
و خصوصا موسیقی سنتی ایرانی، می‌تواند با بازجستن 
آثار فراموش‌شده‌اش، به سرچشمه‌های جدی‌تری برای 
ابداع دســـت یابد. جدی‌تر از آکروباسی و آکروبات‌بازی 
علینقی وزیری )به قول خود او( و همانطور که با انقلاب، 

تلاش‌هایی در این جهت صورت گرفت.
چنانکه آمد، فعالیت سیاسی و اجتماعی شجریان نیز با 
کار هنری او در »آواز« و در »سازسازی« مطابقت دارد. اصلا 
مگر قرار اســـت که هنرمند، لزوما مرد سیاسی هم باشد؟ 
آیا تجربه رای دادن طبق ســـلیقه هنرمندان، امروز بیش 
از گذشـــته روشن نیست؟ به‌هرحال برای آنکه ببینید آیا 
شجریان در سیاست همین‌طور بوده است یا نه، می‌توانید 
شواهدی را که مستند »شجریان؛ از سپیده تا فریاد« ارائه 

می‌دهد هم ملاحظه بفرمایید. 

۵ پرده با رویکرد رمانتیک استاد 

شجـــریان سیاسی، همان شجـــریان
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آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد چالوس در نظر دارد 3 )سه( باب مغازه تجاری با 
مشـــخصات درج شده در برگ اســـناد مزایده واقع در چالوس: خیابان هفده 
شهریور- روبه‌روی مسجد امام حسین)ع( را براساس مجوزهای اخذ شده از طریق 
مزایده برابر قیمت پایه به اجاره یک ساله واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند ظرف 
مدت 10 روز پس از نشر آگهی جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به حوزه 
معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در چالوس: خیابان 17 شهریور - روبه‌روی 
مســـجد امام حسین)ع( دفتر مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 

52220539- 011 تماس حاصل فرمایند. 
1- دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود. 

2- هزینه‌های آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می‌باشد. 
3- واریز مبلغ 500 هزار ریال به حســـاب ســـیبا شماره 0107577631002 

بانک ملی شعبه مرکزی چالوس بابت خرید اسناد 
4- محل بازدید از مکان چالوس- خیابان هفده شـــهریور- روبه‌روی مسجد امام 

حسین)ع( مغازه‌های دانشگاه 
5- محل تحویل پاکات مزایده چالوس: خیابان هفده شهریور- روبه‌روی مسجد 

امام حسین)ع( دفتر مرکزی دانشگاه دفتر حراست واحد 
روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

سازمان توزیع روزنامه 
@Department of Distribution

تلفکس: 66348011-12 )021(

آگهی مزایده عمومی
آموزشـــکده فنی و حرفه‌ای ســـما واحد ارومیه وابسته به دانشگاه آزاد 
اسلامی در نظر دارد محل بوفه دانشجویی خود را به صورت استیجاری، 
به‌منظور فروش کالا براســـاس تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی دانشگاه به 
شخص واجد شـــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاصی که تمایل به 
شـــرکت در این مزایده دارند، دعوت می‌شود جهت خرید اسناد با در 
دست داشتن مدارک شناسایی به امور اداری آموزشکده فنی و حرفه‌ای 
سما مراجعه نمایند. مبلغ پایه اجاره‌بهای ماهانه 8/000/000 ریال )هشت 
میلیون ریال( و مبلغ 96/000/000 ریال اجاره ســـالانه، میزان سپرده یا 
ضمانتنامه شرکت در مزایده معادل مبلغ 10/000/000 ریال، هزینه خرید 
اوراق مزایده معادل200/000ریال، طی فیش واریزی به شماره حساب 
سیبا 0109933496004 به شناسه واریز 9063 نزد بانک ملی ایران شعبه 
دانشگاه به نام حساب مستقل آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد ارومیه 
می‌باشد. ضمنا هزینه درج آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می‌باشد. سایر 
شرایط، مندرج در اوراق مزایده می‌باشد. کلیه پیشنهادات واصله حداکثر 
تا مورخ 97/04/07 توسط کمیسیون معاملات واحد ارومیه بازگشایی و 

متعاقبا برنده اعلام می‌گردد. 
زمان رویت محل مورد مزایده: 97/03/20 

حداکثر زمان فروش اسناد توسط امور اداری آموزشکده: 97/03/21
حداکثر زمان عودت اسناد به امور اداری آموزشکده: 97/03/30

دانشـــگاه در رد یا قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد مختار است و کلیه 
پیشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود. شرکت در مزایده و دادن 

پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده‌گذار است. 
آدرس: ارومیه- شـــهرک بهداری- خیابان فارابی- خیابان محتشـــم- 

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد ارومیه
 تلفن: 044-336645987

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد ارومیه

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
بیمارســـتان فرهیختگان، وابســـته به دانشـــگاه آزاد اسلامی در شهر 

تهران، در نظر دارد :
1- تکمیل سیستم شبکه‌های کامپیوتری 2- خرید رایانه و سایر تجهیزات 

)چاپگر، اسکنر و ...( 
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت‌های دارای صلاحیت در 
حوزه مربوطه تهیه نماید. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های فعال در هریک از 
حوزه‌های اعلامی دعوت به عمل می‌آید از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز 
کاری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوط به هر کدام از درخواست‌های 
ذکرشده در ساعات اداری به امور حسابداری بیمارستان فرهیختگان به 
آدرس تهران- بزرگراه  شهید ستاری )شمال(- میدان دانشگاه – روبه‌روی 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.
جهت دریافت هر یک از اســـناد مناقصه لازم اســـت مبلغ 1/000/000 
ریال )یکصد هزار تومان( به حســـاب شماره 0110435005009 نزد 
بانک ملی ایران به نام بیمارســـتان فرهیختگان واریز شده و اصل فیش 
پرداختی جهت گرفتن برگه‌های مناقصه ارائه گردد هزینه چاپ آگهی بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن تماس: 44867151

محمد علی‌بیگی
دبیر گروه اندیشه

 جدول کلمات متقاطع

  افقی
1- حکومت مردم بر مردم- سفاک 2- دین برتر- مبارزه- از گل‌های زیبا 3- اندوه- دعا- فکر و ذهن 4- حزن و 
اندوه- آشیانه مرغ- شامه‌نواز- معالجه 5- فرهنگ لغت فرانسوی- از انواع حج- هرگز نه عرب 6- ظاهر عمارت- 
دلربا- بصیر 7- اجرا‌کننده- از شهرهای ایلام- پایبندی در دوستی 8- میوه پرزدار- خط تلفن راه دور- متکبر 9- پدر 
حضرت ابراهیم- کروکودیل- نوردهنده 10- آرایش صحنه نمایش- قابله- روز عرفه 11- رمق آخر- خوابیده- در حال 
نالیدن 12- سما، فلک- راندن مزاحم- پیچ و خم زلف- شهر توت 13- مخترع دیگ بخار- لانه- نامدار 14- مار سیاه و 
سفید- قوای نظامی یک کشور- ساحر اهل سامره در روایت‌های مسیحی 15- حل‌نشدنی- اصطلاحی در ورزش بسکتبال

2270

2271
  عمودی

1- از شـــهرهای ســـمنان- کاروان شادی 2- 
سوراخ‌های ریز روی پوست- جدا‌کننده- منطقه 
تفریحی کرج 3- واحد فشار الکتریکی- سنگ 
معدنی- پرهیزگار 4- نخ بافتنی- چهار من تبریزی- 
انجام‌دهنده- ترنجبین 5- گریز از روی ترس- 
نوعی قایق- قادر 6- فال نیک- از انواع ماشین- دور 
کمر می‌بندند 7- مراسم و آیین‌ها- از شهرهای 
آذربایجان غربی- اداره‌کننده 8- خراب و ویران- 
سیاره مریخ- قطب منفی باطری 9- برگشتن- سبزی 
کبابی- پراکنده‌کردن 10- پروردگار بی‌همتا- روده 
گوسفند- قسمتی از تفنگ 11- ممارست- صاحب- 
لیل 12- گرداگرد دهان- دهان عامیانه- پایتخت 
ریشه‌ای- سر انگستان 13- خواب خوش- ورم 
بناگوش- کوشش و تلاش 14- نگهبان چماق به 
دست- زمان بین دو پیامبر- صفت ابرو 15- بپای 

زندان- اصطلاحی در ورزش بسکتبال
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